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  دهیچک
است. از ھمان قرآن موضوع تناقض آیات  ،ریو تفاسقرآن علوم  یھاشده در کتاب یکی از مباحث مطرح

ز ین مدعا پرداختند و مفسران نیمتنوع و متعدد بھ طرح و رد ا یفاتیدر تألقرآن ن، عالمان علوم ینخست یھا سده
ک ین باب بھ یشده در ا زان قوت اشکالات مطرحیکھ م نیاز آن سخن گفتند. فارغ از ا یریدر عموم آثار تفس

ز بوده است، مفسران مسلمان یبرانگ  و بحث یگر جدید یو برخ یار سطحیھا بس از آن یست و برخیاندازه ن
ن مسألھ یبھ رفع و حل ا یمختلف یھاو بھ روش  داشتھ یمتفاوت یکردھاین مسألھ رویھھ با ادر مواج
 ۀنیشیپ یو بررسقرآن تناقض در  ۀمسأل ییدایپ یھا نھیزم ۀحاضر ضمن بحث دربار ھدر مقال اند. پرداختھ

موضوع در  ن موضوعات مرتبط بایتر امبر (ص) و امامان معصوم (ع)، مھمیآن در زمان حضور پ یخیتار
اجمال عرضھ  ن باره بھ یشده در ا فیآثار شاخص تأل یخیر تاریشناسانده شده و در ادامھ سقرآن علوم  ۀحوز

 یگوناگون عالمان اسلامی در پاسخ بھ ادعاھا یھان روشییو تب یمقالھ بھ معرف یانیشده است. بخش پا
ن یو ھمچن روش لغوی و تأویل ادبی چون ییھا ن قسمت بھ روشین باب اختصاص دارد. در ایمختلف در ا

ر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابھ، و حقیقت و مجاز اشاره شده و ینظقرآنی علوم  یھا شاخھ یتوسل بھ برخ
 ر ھمراه شده است.یات مربوط در تفاسیل آیمفسران مشھور ذ یھادگاهیاز د ییھا ھا با نمونھک از روشیھر 
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  )طرح مسألهمقدمه (
ھـا و  زهی ـبـا انگ قـرآن  تناقض و تعارض در  ھمسأل ،یاسلام یھان سدهیاز نخست

ن ادعا گـاه  یافتھ است. ایفات مسلمانان بازتاب یمطرح شده و در تأل یل مختلفیدلا
چـون ابـن    یکسـان  یآن و از سـو  یو انکار خاستگاه الھ ـقرآن بھ سبب مقابلھ با 

 یاو گـاه بـھ عنـوان مسـألھ     ان شـده اسـت  ی ـب» قـرآن تناقض در «ر یبا تعب یراوند
ات ی ـپژوھان مسلمان را بھ خود جلب کـرده و در ادب قرآن توجھ مفسران و  یریتفس

اد شـده اسـت. بـھ ھـر حـال،      ی ـاز آن » قـرآن المشکل«شتر با عنوان یبقرآنی علوم 
ر ی ـاز جانـب غ قرآن نساء (اگر  هسور ٨٢ ۀین آھمچو یکھ مستندات یعالمان اسلام

ش چشـم داشـتند، در   یافتنـد) را پ ـ ی یرا در آن م یبود حتماً اختلاف فراوان  یخدا م
 یھـا رفع آن از روش یمھم برآمدند و برا ۀن مسألیبھ ا ییگول و پاسخیمقام تحل
ـ ث متعـارض انجـام گرفتـھ بـود      ی ـان احادی ـچھ در جمع م ھ بھ آنیـ شب  یگوناگون

ن ی ـشده در امطرح یھاموجز از اشکالات و پاسخ یکھ گزارش استفاده کردند، چنان
بھ دسـت  تقان البرھان و الإ یعنیقرآن ک علوم یباره در دو فصل از دو کتاب کلاس

  ده است.یما رس
متشـابھ  «از جملـھ  قرآنـی  اصطلاحات علـوم   یز با برخین ین مسألھ از جھاتیا

رو، در  نی ـمرتبط است و از ا» قرآنمشکل ال«و » قرآنالعجاز اِ«، »و مختلفھقرآن ال
 ین مسألھ سخن گفتـھ شـده و فصـول   یا ۀن موضوعات درباریراجع بھ ا یھا کتاب

ھی ـتنزر ینظ یکلام ـ  یریاز آثار تفس یعلاوه، در برخ افتھ است. بھیبدان اختصاص 
 .(د یمرتض دیس یامال) و ق ٤١٥ .(د یعبدالجبار معتزل یقاض عن المطاعنقرآن ال

 یوجود دارد بھ طور جداگانھ بررس ـ یین ادعایھا چن آن ۀکھ دربار یاتی) آق ٤٣٦
  اند. بودهقرآن تناقض در  یرد مدعا ین آثار در پیشده است و در واقع مؤلفان ا
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ن ینخسـت  یھـا  ن مسـألھ در سـده  ی ـطـرح ا  یخیتار ۀنیشیدر پژوھش حاضر از پ
علاوه، مواضـع   بھ؛م گفتیانھ سخن خواھیم یھا فات مسلمانان در سدهیو تأل یاسلام

گـاه  یو جاقرآنـی  گوناگون علـوم   یھار و شاخھیدر تفاسقرآن تناقض  ۀطرح مسأل
ن ی ـاز ا یھا، ھدف اصل نیم داد. اما گذشتھ از ایرا نشان خواھقرآنی ات یآن در ادب

ن مسألھ یدر مواجھھ با ا یمختلف عالمان اسلام یھان روشییو تب یپژوھش بررس
 یھـا ان ذکر است کھ پژوھشین ادعاست. شایبھ ا ییگوآنان در پاسخ یھاتلاشو 
نامـھ ـ عمـدتاً در مقـام      انی ـن موضوع ـ اعم از کتاب و مقالـھ و پا  یا ۀن درباریشیپ

 ینگـاھ  یھا کمتر در پ سندگان آنیاند و نو شده بوده بھ اشکالات ادعا ییگو پاسخ
ن مقالـھ  یاند. اما در ا ھ موضوع بودهب یشناخت و روش یخیتار یکردیو رو یقیتحق

 موضوع، تلاش  ۀدربار یخیتار یاطلاعات ۀکوشش بر آن بوده است تا ضمن عرض
ــا ــھ ا   یھ ــرداختن ب ــلمان در پ ــران مس ــان و مفس ــعالم ــا روی ــألھ ب ــردین مس  یک

  ل شود.ین و تحلییتب یشناخت روش

  در آثار عالمان مسلمانقرآن گستره بحث عدم تناقض در 
آن بـھ   ۀشیاما ر .شد فات مسلمانان از قرن سوم آغاز یلاف در تألبحث عدم اخت

و قرآنـی  گـردد. دانشـمندان علـوم     یباز م یو دعوت آن بھ تحدّقرآن زمان نزول 
 ۀدربـار  یستند، گروھیك نظر نیدر اعجاز عدم اختلاف و تناقض بر قرآن مفسران 

در  یننـد: زركش ـ انـد. ولـی بعضـی ما    بودن و نبودن آن اظھار نظـر نكـرده    معجزه
 ھمجموع ـ زیـر » معرفة الموھم و المختلف«ن بحث را مستقل تحت عنوان یا البرھان

نما پاسخ داده اسـت.    موارد اختلاف ی ازذكر كرده و بھ اندك» قرآنمعرفة اعجاز ال«
امّـا آن   .د می ورزندیتأكقرآن گروه دوم از مفسران، بر عدم اختلاف و تناقض در 

كـھ معتقدنـد   )٣/١٢۶( یطبرس  یخ طوسیشمارند. از جملھ ش یرا از وجوه اعجاز نم
افـت نشـود. فخـر    یز تنـاقض  ی ـعالمان ن ین احتمال وجود دارد كھ در سخن برخیا
را ی ـز .دانـد  یخداوند را در عدم تناقض و اختلاف نم یز اعجاز مورد تحدّین یراز 
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تواننـد   یم ـ زی ـھا ن از انسان یاریكرده و بس یتحدّقرآن  یھا خداوند بھ ھمھ سوره
، ...جـاز یة الاینھا( ند فخر رازییاز تناقض بگو یخال یكوتاه سخن یا در حدّ سوره

 ،داننـد  ینمقرآن ز عدم اختلاف را از وجوه اعجاز ین ین و زرقانی. صدرالمتألھ)۵٧
 یاز موارد، از تناقض و اخـتلاف تھ ـ  یاریز در بسیرا سخنان فصیحان و بلیغان نیز

  .)٢/۶٣۵ زرقانی،(است 
بـھ شـمار   قـرآن  را از وجوه اعجاز قرآن روه دیگر، عدم اختلاف و تناقض در گ

، بـھ خـود    ان مفسّـران متـأخر و معاصـر   یژه در میرا بھ و یشتریآورده و موافقان ب
، قرآناعجاز الن وجھ را بسیار مختصر در کتاب یکھ ا یاند، مانند: باقلان جلب كرده

 یف ـ یالمغن ـنیـز در کتـاب    یزل ـعبـدالجبار معت  یمطرح كرده است. قاض )۶١(ص
ن بحث اختصاص داده و از قول یرا بھ  ا یفصل )٣٢٨ (ص  ،بواب التوحید والعدلأ

 ،ن وجـھ عـدم اخـتلاف بـا عـرب     ی(ص) با ھم ـ امبر اكرمیكند كھ پ یل نقل میابوھذ
ن وجـھ را  یا یوطیو س ین راوندیالد و قطب ین زمخشریكرده است. ھمچن یتحدّ

، چـون محمـد عبـده، صـدر     یز مفسـران ی ـند. از معاصـران ن ا از وجوه اعجاز شمرده
ن نظـر را  ی ـد محمـد بـاقر صـدر ا   ی، و س ـید ابوالقاسـم خـوی  ی، سیی، طباطبایبلاغ
  اند. كرده رفتھ و از آن دفاعیپذ

  یقرآنآثار جامع علوم  )الف
و شـؤون  قـرآن  اصطلاحی است در باره مسایلی مرتبط با شناخت قرآنی علوم 

و نھایتاً استفاده بھتر از قرآن مختلف آن و ھدف آن شناخت ھمھ مسایل مربوط بھ 
وضوع عدم اختلاف را بھ این علوم شرعی و معارف دینی است و م ۀدر حوزقرآن 

تـوان یافـت   است در این کتب بھ صورت عام میقرآن دلیل کھ از علوم مرتبط بھ 
  مانند:
  ). ق ٧۴۵ .تألیف زرکشی (د ،قرآنعلوم ال یالبرھان ف - 
  ).ق ٩١١ .(دسیوطی تألیف جلال الدین  ،قرآنعلوم ال یتقان فالإ -
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  قرآن ب) اعجاز ال
، یاست. ابن منظور عجز را در لغت بھ معنا» زعج«مشتق از ریشھ » اعجاز«

و این کھ در مقابل قدرت قرار  آورده ھر چیز یو نیز انتھا ی، ناتوانیدرماندگ
آن بھ کار رفتھ است:  یلغو ینیز بھ معناقرآن ) و در ٢٨٧/ ۴گیرد. (یم

»...          . «..)شما بر خداوند دست بدانیدکھ : «)٢، ةتوبال  

امرخارق العاده  . در اصطلاح نیز عبارت است از کار شگفت و»نخواھید یافت
رسالت خویش انجام  یبھ منظور اثبات ادعا یو معارض ناپذیر کھ پیامبران الھ

) و بھ طور کلی در ٣٣ (خویی، آن ناتوان و عاجزندھا از انجام دھند و انسانیم
شود: الف) فصاحت و وه اعجاز این گونھ بیان میتألیفات عالمان اسلامی، وج

عدم  )و   اعجاز علمی ) ھـ صرفھ  )تاثیر بر نفوس د )اخبار از غیب ج )بلاغت  ب
  .)١/۴۵، التمھیدمعرفت، (قرآن تضاد و اختلاف در آیات 

  عــدم اخــتلاف یکــی از وجــوه اعجــاز اســت کــھ از   ۀتــوان گفــت مســألمــی
ھـای تـألیف شـده    کتاب دو نمونھ از .آیدساب میبھ حقرآنی ھای مھّم علوم شاخھ

  در این زمینھ عبارتند از:
) تحت عنوان ق ٤١٥ .تألیف قاضی عبدالجبار معتزلی(د ینالمغ جلد شانزدھم  -

  .  قرآناعجاز ال
  ). ق ٩١١ .(دسیوطی  لال الدینجتألیف  ،قرآنعجاز الإ یفقرآن معترك الأ -

مسألھ عدم اخـتلاف و تعـارض   قرآن جاز ھای بیان اعیکی از راه توان گفتمی
  است کھ عمدتاً در این کتب بھ آنھا پرداختھ شده است.

  قرآن متشابه ال )ج
 محکمـات  )اند: الفکریم دو دستھقرآن آل عمران) آیات  از سورۀ ٧طبق آیھ (

    .متشابھات) ب
گونـھ انکـار و توجیـھ در آن     روشنی ھسـتند کـھ جـای ھـیچ     آیات ،محکمات
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اسـت  بھ دلیل بالا بودن سطح مطلب یا گفتگو درباره عوالمی . اماّ متشابھات نیست
  ی خاص علمی است. ، نیازمند سرمایھ و بھرهکھ از دسترس ما بیرون است

ای ) این است کھ آیـھ بـھ گونـھ   توان گفت: مقصود از (متشابھبھ طور کلی می
بلکھ بین دو یا چند معنـا   .د، معنا و مقصود آن معلوم نگردباشد کھ بھ مجرد شنیدن

  برگردد و معنایش روشن شود. داشتھ باشد تا سرانجام بھ آیات محکموجود تردید 
یکـی از چیزھـایی کـھ باعـث تشـابھ آیـات شـده،        «گوید: طباطبایی میعلامۀ 

جـا   ھای عادی در اینّ و ماده خارج است و فھماست کھ از حکم حس معارف عالی
کنـد، پـس نقـص از    ای درک مـی ھا را بھ گونھستعدادی آنشوند و ھر امتوقف می

توان چنـین نتیجـھ گرفـت    از این سخن می .»قرآنطرف شنونده است نھ از طرف  
تـوان بـھ   ای کـھ نمـی  بھ گونـھ  .امری نسبی است ،قرآندر فھم کھ تشابھ و احکام 

ت نسـبت  زیرا برخی آیـا  .، در ھمھ جا مشخص کرد، محکم را از متشابھطور کامل
 .»، متشـابھ باشـد  بھ برخی استعدادھا، محکم و نسبت بھ برخی دیگـر ممکـن اسـت   

شاید ھمین متشابھ بودن باعـث پیچیـدگی فھـم آیـھ و موجـب       .)٣/٣١ ،ییطباطبا(
شده است و مفسران و عالمان اسلامی سـعی  قرآن ایجاد توھم تعارض و تناقض در 
  اند. مانند:در رفع پیچیدگی آن آیات کرده

) ق ١۵۶ .(د نوشـتھ قطـرب نحـوی    ،قـرآن متشـابھ ال  یالرد علی الملحدین ف ـ -
  (موجود نیست).

  .)ق ۴٠۶ .(د شریف رضی نوشتھ، متشابھ التنزیل یحقایق التأویل ف -
 ،و محتـوای کتـب مـذکور    شـده با توجھ بـھ مطالـب گفتـھ     :توان گفتبنابراین می

  نیز مربوط باشد.قرآن شابھ التواند با موضوع متمیقرآن مسألھ تناقض و تعارض در 

  قرآن مشکل ال )د
ھـا   رود کـھ مفسـر در آن  ھایی بھ کـار مـی  کتاب در موردقرآن تعبیر مشکل ال

اسـت. منظـور از    نمـوده آیاتی را کھ مورد اشکال قرار گرفتھ شـرح و یـا تأویـل    
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شـود. از قبیـل:   چھ باعث غریب شدن آیھ می مشکل، لفظ عامی است در مورد آن
چـھ باعـث    عراب و قرائات. مثلاً در مـورد لفـظ آن  ی، تعارض، تناقض، اِلفظ، معن

شـود و در مـورد تعـارض و تنـاقض ھـم یـک       غریب شدن و مخفی شدن معنا می
بخش آن، شامل آیاتی است کھ در یک سـوره بـھ شـکلی بیـان شـده و در سـوره       

ا شود. کتب مـرتبط ب ـ دیگر بھ شکلی دیگر بھ طوری کھ منجر بھ توھم تعارض می
  این موضوع عبارتند از:

  ). ق ٢٧۶ .(د اثر ابن قتیبھ ،قرآنتأویل مشکل ال -
  ). ق ۵۵٣ .(د محمود بن ابی الحسن غزنوی اثر ،قرآنمشکلات ال یباھر البیان ف - 

طـور کـھ در اولـین تـألیف     ھمانقرآن رسد موضوع اصلی کتب مشکل البھ نظر می
  تعارض آیات بوده است.   اقض وھم آمده مسألھ اثبات عدم تن تأویل مشکلیعنی 

  تفسیر  ـ)ه
روشنگری « )ذیل فسر لسان العرب( ابن منظور در ۀمعنای لغوی تفسیر بھ نوشت

بـھ معنـی برداشـتن پوشـش و یـافتن      » فسَرَ«ی این کلمھ از ماده وو روشنی است 
مقصود از کلام پیچیده است و در اصطلاح عبارت از توضیح و رفع اجمال و ابھام 

و شـاید ھمـین   » کـریم اسـت  قـرآن  از لفظـی و معنـایی   ھـای  پیچیدگین و گشود
تـوان  ھای لفظی باعث توھم تعارض شده است. بھ طور خلاصھ مـی  ابھامات و پیچ

مجید و واضـح کـردن منظـور    قرآن گفت، تفسیر یعنی روشن ساختن  مفھوم آیات 
  .پروردگار

آن  ۀح شـده و مقدم ـ مطرقرآنی علوم میان مباحث گاه در  ،در اکثر کتب تفسیر
تفاسیر و گاه در تفسیر بین آیات، مفسرّان مسألھ تعارض و اختلاف را مطرح کـرده  

  و بھ رفع تعارض پرداختھ اند، مانند:
  ).  ق ٣۴٢ .، تألیف محمد بن ابراھیم بن جعفر نعمانی (دتفسیر نعمانی -

بـوده  ھای مفسرّان رفع تعـارض  ی کتب تفسیر یکی از دغدغھباید گفت در ھمھ
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 اند.است ھر کدام در تفاسیر خود بھ این مھم پرداختھ

  کتب احتجاج )و
نیست، ولی بھ ایـن  قرآنی ابتدا باید گفت ھر چند کتب احتجاج جزء کتب علوم 

دلیل بیان شده، کھ در این کتب بیشتر مناظرات زنادقھ و ملاحده در بیـان اخـتلاف   
  مطرح شده است.قرآن و تعارض در 

، بھ زبـان  ق ٦این زمینھ، کتابی کلامی است از نیمھ اول قرن معروف در  یاثر
مشھور اسـت. مؤلفـان چنـین    » احتجاج طبرسی«شیعھ کھ بھ  عربی و از کتب معتبر

شـیعھ (ع) و   ۀھای پیغمبر اسلام (ص) و بھ ویژه ائم ـھا و مناظرهھایی محاجّھکتاب
راد مختلـف و پیـروان   برخی از اصحاب ائمھ را در برابر مخالفان و اف ـ ھایاستدلال

  نســـبت بـــھ اصـــول و فـــروع دیـــن اســـلام و مـــذھب شـــیعھ   ادیـــان دیگـــر،
اند و یکی از موضـوعات مـورد احتجـاج در ایـن     عشری را جمع آوری کردهی اثن

زمینـھ  ایـن  ای کھ در است. نمونھقرآن ھا موضوع عدم اختلاف و تناقض در کتاب
  توان معرفی کرد عبارت است از:می

  . )ق ۶٢٠ .تألیف طبرسی (د، حتجاجالإ  -
ھا  و معرفی تعدادی از آنقرآنی چھ معرفی شد، عمدتاً کتب علوم  بنابراین، آن

ھا بھ بحث در باب تعارض و تنـاقض پرداختـھ شـده     و کتب احتجاج بود کھ در آن
در قرآنی ار دیگری، غیر از علوم یھای بس بود و البتھ علاوه بر کتب مذکور کتاب

ن باب نگاشتھ شده اسـت ماننـد: پاسـخ بـھ     یمختلف در ا یھاوانعصر حاضر با عن
و مستشـرقان، شـبھات و ردود، دفـاع از    قـرآن  نماھـا،  شبھات مستشرقان، اخـتلاف 

  ....وقرآن 

  (ع) (ص) و ائمه حضور پیامبرزمان تناقض و تعارض در  يپیشینۀ ادعا
ان اسـلام  دور دارد و دشـمن  ۀریشـھ در گذشـت   ،با توجھ بھ این کھ بحث تناقض
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لازم  ،انـد ای خاص این موضـوع را مطـرح کـرده   ای بھ گونھھمواره و در ھر دوره
است کھ در مورد تاریخ آغاز ادعای تناقض و سیر تـاریخی شـبھاتی کـھ در ایـن     

  خصوص صورت گرفتھ، این مھم مورد بررسی قرار گیرد.

  (ص) امبریالف) ادعاي تناقض در حضور پ
بسیاری از دانشمندان و محققـان معتقدنـد کـھ    «گوید: موسی می محمد یوسف،

» قـدر « ۀای کھ بھ شدت موجب اختلاف در جامعھ اسلامی شـد، مسـأل  اولین مسألھ
) و ق ٨٠.بود و ظاھراً این موضوع در اواخر عصر صـحابھ توسـط معبـد جھنـی (د    

گویـد:  برخـی برآننـد کـھ     ) مطرح شد. او ھمچنین مـی ق ١٠٥ .غیلان دمشقی (د
ھ پیرامون مسألھ قدر مربوط بـھ دوره قبـل از صـحابھ اسـت و اسـناد      سابقھ مجادل

تاریخی گواه این مطلبند کھ بحث از حریّت و آزادی را در برابر اعراب جاھلی کـھ  
قاضی عبـدالجبار   .)١٠٢، وسیم(اند اعلام کرده است بھ مسلک جبر گرایش داشتھ

پیـامبر(ص) را در  ) روایت شده کھ خداونـد  ق ١١٠. گوید: از حسن بصری (دمی
ھا بر مذھب جبـر بودنـد و معاصـی و گناھـان      حالی بھ سوی اعراب فرستاد کھ آن

ست کھ ما این گونـھ باشـیم    گفتند خواست خدایدادند و مخود را بھ خدا نسبت می
عقیـده   اعرافسورۀ  ١٢٨و ما نسبت بھ افعالمان اختیاری نداریم. ولی خدا در آیھ 

د یی ـجو یاری ـاز خدا «بھ قوم خود گفت:  یرماید: موسفشان را باطل شمرده و می
ن از آنِ خداسـت آن را بـھ ھـر كـس از بنـدگانش كـھ       ید، كھ زمیورز یداریو پا

  .»اران استکزیپرھ ی] برا كیدھد و فرجام [ن یبخواھد م
گوید: یقیناً سخن در بـاب قضـا و قـدر از زمـان     محمد ابو زھو در این باره می

(ص) مسـلمانان   این جریان در حالی اتفاق افتاد کھ پیـامبر آغاز شد و  (ص) پیامبر
نھـی   ،افزایدرا از غور در این گونھ موضوعات کھ فقط بھ گمراھی بحث کننده می

کھ از او نقل شده، ھا را برای مسلمانان مشخص کرده است. چنان کرده و حدود آن
چـھ  » قـدر «و بھ  ایمان این است کھ خدا و قیامت و فرشتگان و پیامبرانش را باور
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  خوب و چھ بد اعتقاد داشتھ باشی.
ی کینـھ و دشـمنی کـھ بیشـتر روش     با این وجود می بینیم کھ برخی با انگیـزه 

(ص) در  (ص) بوده، ھنگامی کـھ راضـی بـھ حکـم پیـامبر      منافقان در زمان پیامبر
ای کـھ  کردند و درباره مسـألھ شدند شبھاتی را مطرح میبعضی اوامر و نواھی نمی

  نمودند.ایز نبود جدال کنند، مجادلھ میج
گوید: جلسات مجادلـھ پیرامـون   می ةو الفلسفقرآن المحمد یوسف موسی در کتاب 

(ص) وجـود داشـتھ و خـود حضـرت در آن شـرکت و       جبر و اختیـار در زمـان پیـامبر   
  کردند و احادیث در این زمینھ مؤید این مطلب است.احادیثی را بیان می

جھـت فھـم و روشـن    قرآن توان انکار کرد کھ پرسش پیرامون این باره نمی در
(ص) آغاز شده بھ ویژه این کھ در بعضـی   شدن مقصود آیات، از ھمان عصر پیامبر

کند کـھ  از آیات (متشابھات) نوعی جدل ایجاد شده و این سؤال بھ ذھن خطور می
در زمـان   قرآنای گمان کنند کھ اولین بار تناقض در آن چیزی کھ موجب شد عده

اند کھ در آن زمان متوجھ تعارض آیـات بـا   (ص) مطرح شده و کسانی بوده پیامبر
اند ھمین روایات است و یـا مـثلاً   یکدیگر بھ خصوص در مسألھ جبر و اختیار شده

مضـمون روایـت ایـن    و ) آمـده  ٢/١٧٨( بـن حنبـل   احمـد  مسنداین روایت کھ در 
(ص) از  پیـامبر  .گفتنـد ر) سـخن مـی  قدر (جبر و اختیا ۀروزی مردم دربار«است: 

در حـالی کـھ    .ھـا وارد شـد   شنید با خشـم بـر آن  ھا را می پشت حجره صدای آن
فرمـود:   آنـان ھای انار شکفتھ شده بود بـھ  چون دانھ ی مبارکشان از خشم ھمچھره

دھیـد؟ بـھ   ای دیگـر قـرار مـی   ای از آیات را در برابر پارهشما را چھ شده کھ پاره
پس ھـر چـھ را کـھ فھمیدیـد     ؛ھای قبل از شما ھلاک شدندبود کھ امّتھمین جھت 

و بعـد از ذکـر ایـن    » عمل کنید و بھ ھر چھ برای شما متشابھ بـود ایمـان بیاوریـد   
برقـرار بـوده   قرآن روایت نتیجھ گرفتھ کھ، موضوعاتی در میان مسلمانان پیرامون 

داده و این در گنا قرار مینموده و او را در تن(ص) را متشنج می کھ اعصاب پیامبر
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  اند.کردهاشاره میقرآن حالی بود کھ مؤمنان بھ تناقض در آیات 
 سعد بیان شده اسـت و پاسـخ پیـامبر   ابن طبقاتحنبل و ابن مسنداین روایت در 

در ایـن روایـت، بیـانگر ایـن اسـت کـھ        »یصدّق بعضُـھ بعضـاً  «: (ص) کھ فرمود
ردند و اگـر غیـر ایـن باشـد چنـین عبـارتی       کمناقشھ می قرآن مسلمانان در مورد 

ای نشـده اسـت. ثالثـاً:    ھر چند درباره علت و دلیل مجادلھ آنان اشاره .معنی ندارد
اند: عرب فصیح بوده و کاملاً بھ اصـول و قواعـد زبـان    این کھ بعضی از علما گفتھ

 ی ایراد تناقض ھم در او بسیار قوی بـوده اسـت ولـی   عربی تسلط داشتھ و انگیزه
انـد کـھ بـرای    ای بودهاین است کھ عدهپاسخ ممكن  .تعارض و تناقض ندیده است

اند از مفسرّ اصـلی آن بپرسـند   خواستھآمده و میھا بھ ھر دلیل سؤالی پیش می آن
قـرآن  دیگر یھودیان و مسیحیان و تازه مسلمانان بر این بـوده کـھ   و معمولاً تلاش 

پرسـیدند و  بعـد از ایشـان، از صـحابھ مـی     (ص) و را زیر سؤال ببرند و از پیـامبر 
نگرانی کھ در آیات تعمق ھای ظاھری، برای سطحیبیشتر از ھر چیز وجود تعارض

  نداشتند بسیار قابل توجھ بوده است.
ر و یا جبر و اختیـار  دَبنابراین مسألھ تعارض بھ ھر شکلی کھ باشد مخصوصاً، قَ

م باشـد یـا نباشـد و یـا  مسـایل      یا این کھ عرب در درجـھ بـالایی از تعقـل و فھ ـ   
اعتقادی یا فرعی و جزیی مطرح باشد کاملاً طبیعی بھ نظر رسیده و لازم بوده کـھ  

  گو باشند.خود شخص پیامبر(ص) پاسخ

  ب) ادعاي تناقض در عهد صحابه  
بھ صحابھ و بـھ ویـژه   قرآن (ص) نیز مسلمانان برای فھم و تفسیر  بعد از پیامبر

ھا پوشـیده بـود سـؤال     و در مورد آیاتی کھ معنایش بر آنعلی (ع) مراجعھ کرده 
این دوره پیرامون آیـاتی   ھا روشن شود و در نمودند، تا حقیقت معانی برای آنمی
گرفـت. طبرسـی   ھا موھم تناقض بود مباحثاتی صورت مـی  کھ بھ نظر آنقرآن از 

قض نبـود  اختلاف و تناقرآن (ع) گفت: اگر در یر مؤمنان علیبھ ام یشخص«آورده 
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د و بـھ او پاسـخ داد و   یرا شـن  یدم! آن حضرت سخنان ویگروین شما میمن بھ د
در افـراد ھسـت    یرا نھ رغبتیز .ار استیاز بس یھا اندكن پاسخیان فرمود: ایدر پا

مان آورد و از حضرت تشـكر كـرد كـھ او را از    یگاه آن شخص ا . آنیو نھ تحمل
  .»شرك نجات داده است

د: فردی بھ امام علی(ع) عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! گاھی گویمجلسی نیز می
کنم فکر می دھد. حضرت فرمود: چگونھ؟ گفتدر کتاب خدا تردیدی برایم رخ می

گوید، کھ در جای دیگر آن را گاه دچار تناقض شده، در جایی مطلبی می ،قرآنکھ 
کتـاب  کند پس چگونھ شک نکنم؟ حضرت فرمود: ھر آینھ جای جـای  تکذیب می

کنـد. ایـن   کند و ھرگز خود را تکذیب نمـی تصدیق می خدا، جای ھای دیگر آن را
 ،مجلسـی ( بـری اخـتلاف و تنـاقض مـی    تو ھستی کھ تدبر عمیق نداشـتھ و گمـان  

٩٠/١٢٩(.          
 ٦٨. عبـاس (د  مردی بھ نزد ابن« :ھمچنین این مطلب از سیوطی نقل شده است

کـرد و او بـا   آمـد سـؤال مـی   او متنـاقض مـی   ق) آمده و درباره آیاتی کھ بھ نظر
  .)٢/٧٦( »استفاده از آیات دیگر پاسخ داد

  (ع) ج) ادعاي تناقض در زمان ائمه
از  یاریاش بس ـیاز رھبران زنادقھ است كھ افكار انحراف یكی یصانیابوشاكر د

 ینـور و خـدا   یقایـل بـھ خـدا    ید كرد. ویشك و ترد مسلمانان را دچار شبھھ و
ابوشـاكر   ید: روزی ـگویھشام بن حكـم م ـ « نقل شده است این روایتظلمت بود. 

ی ماست. شھیاند ت نظر ویاست كھ باعث تقوقرآن در  یاھیبھ من گفت: آ یصانید
الارضِ  یالسماء الـھٌ و ف ـ  یف یھ كدام است؟ ابو شاكر گفت: (ھو الذین آیگفتم: ا

ر ی ـمتح :دی ـگویام م ـن خدایی است. ھشیالِھٌ) اوست كھ در آسمان خدایی و در زم
د و روانھ خانھ خدا شدم. یام حج فرا رسیبدھم. ا یماندم كھ در جواب او چھ پاسخ

د و برداشت او یگوین میملاقات و عرض كردم كھ ابو شاكر چن (ع) با امام صادق
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ق است. ھر گـاه  ین سخن، سخن زندیفرمود: ا (ع)ان كردم. امام صادق یھ بیرا از آ
نامت  :ست؟ او خواھد گفت: فلان. بگویبپرس: نامت در كوفھ چ، از او ینزد او رفت

ن است. یز چنیما ن یكند. بگو: خدایست؟ باز ھم ھمان نام را تكرار میدر بصره چ
د: (بھ كوفـھ)  یگوین (الھ). ھشام میما ھم در آسمان (الھ) است و ھم در زم یخدا

بھ من گفتھ  (ع)صادق  چھ امام ، نزد ابوشاكر رفتم. آنیچ توقفیبرگشتم و بدون ھ
ن سخن ینداشت، گفت: ا یدم. ابو شاكر كھ درمانده شده بود و جوابیبود، از او پرس

   .)٤٧٤ /١ ،قمی( »ن جا آمده استی(طرز استدلال) از حجاز بھ ا

  اسحاق کندي و امام حسن عسکري (ع)
و عرب بـھ شـمار    نویسد: اسحاق كندی كھ از فلاسفھ اسلام شھرآشوب می  ابن

او  ،قـرآن ھـای   تنـاقض نمود بھ نام  رفت و در عراق اقامت داشت، كتابی تألیف می
را  بھ نگارش آن  زیادی در منزل نشستھ و گوشھ نشینی اختیار كرده و خود  مدت

    .)٤/٤٢٣( ساختھ بود كتاب، مشغول
ھنگـامی   محضر امام عسکری (ع) شرفیاب شـد.  روزی یكی از شاگردان او بھ

وجود نـدارد كـھ    افتاد، فرمود: آیا در میان شما مردی رشید كھ چشم حضرت بھ او
مـا ھمگـی از    را پاسخ گوید؟ آن شخص عـرض كـرد:  » كندی«ھای استادتان  گفتھ

اگر  (ع) فرمود: امام توانیم بھ اشتباه استاد اعتراض كنیم. ھستیم و نمی شاگردان او
تاد خـود نقـل كنیـد؟    را برای اس ـ توانید، آن می مطالبی بھ شما تلقین و تفھیم شود،

 جا كھ برگشتی بھ حضور استادت برو و بـا  این آری. امام فرمود: از شاگرد گفت:
ھنگـامی   .او بھ گرمی و محبّت رفتار نما و سعی كن با او انس و الفت پیـدا كنـی  

ای برای من پـیش آمـده و    كاملاً انس و آشنایی بھ عمل آمد، بھ او بگو: مسألھ كھ
چھ شـما   ای غیر از آناز گفتار خود معانیقرآن ست گوینده كھ آیا ممكن ا آن این

بلی، ممكن اسـت چنـین    او در پاسخ خواھد گفت: زنید اراده كرده باشد؟ حدس می
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قـرآن  دانیـد، شـاید گوینـده     این ھنگام بگو: شما چھ مـی  داشتھ باشد. در منظوری
ما الفـاظ او  ش ـ زنید، اراده كرده باشد و حدس می چھ شما از آن معانی دیگری غیر
جا اضافھ كرد. او آدم با ھوشـی   اید؟ امام در این خود بھ كار برده را در غیر معنای
  نكتھ كافی است كھ او را متوجھ اشتباه خود كند.  است، طرح این

كـھ زمینـھ    استاد رسید و طبق دستور امام رفتار نمـود تـا آن   شاگرد بھ حضور
(ع) را بھ این نحو مطـرح كـرد.    مبرای طرح مطلب مساعد گردید. سپس سؤال اما

كنـد كـھ بـھ ذھـن      ای سخنی بگویـد و از آن مطلبـی اراده   آیا ممكن است گوینده
چـھ در   مغـایر بـا آن   و بھ عبارت دیگر: مقصود گوینده چیزی باشد خواننده نیاید؟

سؤال شـاگردش گـوش داد و    فیلسوف عراقی با كمال دقت بھ ذھن مخاطب است؟
و  اسـتاد تـأملی كـرد    شاگرد سؤال را تكرار نمـود.  ار كن.تكر گفت: سؤال خود را

ی سـخن باشـد   چیزی در ذھن گوینده آری، ھیچ بعید نیست، امكان دارد كھ :گفت
چیـزی بفھمـد كـھ وی     كھ بھ ذھن مخاطب نیاید و شنونده از ظاھر كـلام گوینـده  

از  دانسـت شـاگرد او چنـین سـؤالی را     استاد كھ می خلاف آن را اراده كرده باشد.
اندیشـھ او نیسـت رو بـھ شـاگرد كـرد       تواند مطرح نماید و در حـدّ  پیش خود نمی

چنین سؤالی از كجا بھ فكر  .دھم كھ حقیقت را بھ من بگویی را قسم می وگفت: تو
كھ چنین سؤالی بـھ ذھـن خـود مـن آمـده       چھ ایرادی دارد تو خطور كرد؟ شاگرد:

بگـو   مسائلی رسیده باشی، بـھ مـن   نھ تو ھنوز زود است كھ بھ چنین باشد؟ استاد:
امـام  » ابـو محمـد  «حقیقت این اسـت كـھ    این سؤال را از كجا یاد گرفتی؟ شاگرد:

استاد گفت: اكنـون واقـع را گفتـی،     حسن عسكری (ع) مرا با این سؤال آشنا كرد.
گاه اسـتاد بـا درك    این خاندان است. آن ھایی تنھا زیبندهسپس افزود: چنین سؤال

چھ را كـھ بـھ    وجھ بھ اشتباه خود، دستور داد آتشی روشن كردند و آنت واقعیّت و
    .)٤٧٤/ ١، قمی( نوشتھ بود تماماً سوزاند!» قرآن ھای  تناقض« عقیده خود درباره
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  نیهاي نخستدر سدهقرآن ان تناقض در ید) مدع
دارد و از ھمـان ابتـدا   قـرآن  قدمتی بـھ انـدازه نـزول     ،مسألھ تعارض و تناقض

شده رکان و یھودیان و مسیحیان تازه مسلمان و ملحدان و زنادقھ مطرح توسط مش
آیات بھ مناقشـھ پرداختـھ    ای ازاند کھ درباره پارهاست و در ھر عصر افرادی بوده

باشند. از جملھ افـرادی کـھ بـھ عنـوان مـدعیان تنـاقض در برخـی متـون قـدما و          
) اسـت. وی  ق  ٨٠. (د جھنـی  ھعبداللّبن شود ابتدا معبد ھا یاد می متأخرین از آن

 او«دنیـا آمـد.   ، بـھ  از آن و احتمـالاً در كوفـھ   پـیش  یا اندكی ھجری ٢٠در سال 
 گفـت. بعـد از او  قَـدرَ سـخن  در بـاره   اسـت كـھ   كسـی و اولین  ق ١ قرنمحدثّ 

غـیلان نویسـنده و از    .)ق ١٠٥ .(د ابومروان غیلان، فرزند مسـلم دمشـقی قبطـی   
او  )١/٨٨ ،صـابری ( ». فرقـھ غیلانیـھ از قدریـھ بـھ او منسـوب ھسـتند      بلیغان بود

دومین کسی است کھ درباره قدر سخن گفت و بھ آن دعوت کرد. بعد از او یکـی  
) و بر اثر افکـار انحرافـی   ق ١٥٥ .(د العوجاء ابی از رھبران زنادقھ، عبدالکریم ابن

یم ـدر بصـره  نخسـت   او«کھ داشت از دین و توحید منحرف شد و نقل شده کـھ  
د و بـھ  ی ـاز اسـتاد بر  یاز چند پس كنیبود، ل یبصر حسن شاگرد یو مدت ستیز

 كـھ  اسـت  بوده یتناقضات ِ نظر،انصراف نیاعلت اند كھ برگشت. گفتھن یاز د یقول
ده ی ـعق كی ـاو را بـر   د وی ـدیار م ـیجبر و اخت در باب یدر گفتار حسن بصر یو

الحـاد   بـھ  نامعلوم یعلل و او بھافت ین جا خاتمھ نیھم ، اما كار بھافتیینم استوار
گوید: ابن ابی العوجاء با چنـد نفـر از دھریـون    ) می١/٩٧( ھمچنین کلینی .»دییگرا

  معارضھ کنند.قرآن در مکھ پیمان بستند تا با 
شـنھاد  یپبـھ  لمقفّـع  اابن و یبصر، عبدالملك یصانیابوشاكر دد: یگومی یبرسط

را بـا  ی ـز .كننـد را نقض قرآن  از ربعك یھر كدام شدند كھ  العوجاء بر آن یاب ابن
البتـھ   یشـد ول ـ باطـل مـی   اسـلام  ) و سـپس محمـد (ص كار نبـوتّ حضـرت    نیا

تولد ق یدقخ یاست کھ از تار )ق ٢٠١ .بعد از ابوشاکر، ابن راوندی (د .»نتوانستند
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، از مانده یبر جاشتر منابع ی. بستیدر دست ن یاو اطلاعات روشن یگو آغاز زند
دربـاره   یزیھا چ اند و در آنپرداختھدش یدر رد عقاكھ اوست مخالفان  یھانوشتھ
 حـدود  .(د یوسف یعقوب بن اسـحاق کنـدی   . بعد از او ابومیابییاو نماحوال شرح 
تـاریخ   .اسـلامی عـرب نـژاد اسـت     ، فیلسوف معروف عرب و از حکمای)ق ٢٦٥

در اطـلاع بیشـتری در دسـت نیسـت.      در کوفھ گویند و ق ١٨٥تولد او را حدود 
رفـت و   و عرب بھ شـمار مـی   اند كھ او از فلاسفھ اسلاممورد اسحاق كندی آورده

یکـی دیگـر از    .قرآنھای   تناقض نمود بھ نام در عراق اقامت داشت، كتابی تألیف
 ق) پزشـک، فیلسـوف و شـیمی دان    ٣١٣ –٢۵١ی رازی (ملحدان محمـد زکریـا  

رازی در دو کتـاب خـود بـھ نـام     « آورده اسـت ایرانی است. نصر در کتاب خـود  
بـھ   .با تمام ادیان و مذاھب مخالفت کرده است» مخارق الانبیاء«و » دیاننقض الأ«

آوری و سـوزاندن  ھـا بـھ جمـع   طوری کھ مورد تکفیر روحانیون قرار گرفت و آن
   .»ر رازی فتوی دادند. امروزه از این دو کتاب اثری در دست نیستآثا

لازم بھ یادآوری است کھ از افراد فوق الذکر بھ طور صریح اثر قابـل اسـتنادی   
بھ لحاظ حوادث تاریخی در دسترس نیست و اشاره بـھ ایـن افـراد، در ایـن مقالـھ      

ا، تحـت عنـاوین   ھ ـ ھـا از آن صرفاً بھ منظورآن است کھ در برخـی متـون و ردیـھ   
  (ملحد و زندیق ومرتد) یاد شده است.

هاي عالمان اسـلامی در طـرح و رد مسـأله    هایی از نگارشنمونه
  تناقض و تعارض

پس از ایجاد شبھات و انحرافات توسط برخی از اشخاص، اندیشمندان اسـلامی  
ھمـت گماشـتند و در خـلال    قرآن ناچار بھ پاسخ و دفع و رفع آن توھمات در فھم 

البتھ در ابتدا ایـن گونـھ سـؤال و     .باحث و آثار علمی خود اقدام بھ پاسخ نمودندم
شد. این تلاش علمی منجر بھ پیـدایش  پاسخ بین قدما و در محافل علمی مطرح می
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آثاری تحت عناوین مختلف بھ صورت مستقل و یا غیر مستقل شده است. در ایـن  
از ابتـدای بـروز شـبھھ تـا عصـر       ترین این آثار و تألیفـات،  نوشتار سعی شده مھم

  حاضر بھ ترتیب تاریخی معرفی شود.
الـرد  بـھ نـام     ق ٣در قرن كھ  ) استق ٢۴١د. اولین کتاب از احمد بن حنبل (

در آن بـھ مـوارد فراوانـی از تعارضـات     نگاشـتھ شـده و    علی الزنادقة و الجھمیـة 
یـا  قـرآن  مشـكل ال ب )، کتاق ٢٧۶ .دقتیبھ ( شده پرداختھ است. بعد از او ابن مطرح

قـرآن  مورد  شده در گونھ مشکل مطرح را نگاشتھ و در آن ھرقرآن ل مشكل الیتأو
معـروف   یھ قم ـیبن بابو یمحمد بن عل ازق  ۴سدۀ در . طرح و رفع کرده استرا 

اسـت و ایـن    باب الرد علی الثنویة و الزنادقةالتوحید ) ق ٣٨١ .دخ صدوق (یبھ ش
بـاب  «تحت عنوان ٣۶روایی شیعھ است و در باب  کتاب یکی از معتبرترین اصول

مورد از آیات متناقض اشاره کـرده و بـھ    ١۵بھ حدود  »ةالرد علی الثنویة و الزنادق
شـود  ھای کلامی سھ اثر معرفی مـی در دوره نزاعق  ۵سدۀ ھا پاسخ داده است.  آن
 ضـی بن حسین موسوی علوی مشھور بـھ سـید مرت   علی(یا غرر الفوائد)  امَالی -١
فھم آن مشـکل   یکھ بھ نوع یاتیدر این کتاب دو جلدی آمؤلف  .)ق ٣۵۵-۴٣۶(

در  یطـور موضـوعات مھم ـ  مورد بحث و توجھ بوده و ھمین یو یا از لحاظ کلام
المغنـی   -٢قـرار داده اسـت.    یث را مورد بررسیم و حدیکرقرآن نھ مشکلات یزم

 ١۶) کـھ در جلـد   ق ۴١۵. دقاضی عبد الجبار معتزلی ( فی ابواب التوحید و العدل
بانَّ فیھ تناقضاً و  ،قرآنفی بطلان طعنھم فی ال(در بخش اعجاز، فصلی تحت عنوان 

مـورد از مـوارد تنـاقض      ١٠اختلافاً، فیما یتصل بـاللفظ و المعنـی و المـذھب) بـھ     
عـن  قـرآن  ھ الی ـتنزدر کتـاب  وی ھـا پاسـخ داده اسـت     اشاره کرده سـپس بـھ آن  

بھ عقیده وی نیازمند رفع شبھھ و ابھـام بـوده تفسـیر کـرده      آیاتی را کھ ،المطاعن
، یپرداختھ و ھـر گونـھ شـبھھ ادب ـ   قرآن رامون یاست و در این بین بھ رد شبھات، پ

 یسـابور یان الحـق الن ی ـبق  ۶سدۀ را  طرح و رفع نموده است. در  یو معنو یلفظ
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فصـل   ۴مل بـر  را مشتقرآن مشكلات ال یمعان یباھر البرھان ف) کتاب  ق ۵۵٣د. (
بـھ بیـان تعریـف    »علم المشـکل و المتشـابھ  «نگاشت و در فصل سوم تحت عنوان 

اسـت. سـپس بـھ ھجـده مـورد از آیـات مـورد        پرداختھ لغوی و اصطلاحی مشکل 
دو اثـر مھـم وجـود    ق  ٧سـدۀ  و بھ رفع آنھا پرداختھ است. در دارد تناقض اشاره 

در کـھ  ق)  ۶٠۶ .رازی (د نیخرالـد ف اثـر  الایجاز فی درایة الاعجاز یةنھا -١ دارد
قـرآن  فی جواب عما قال بعض الملحـدین مِـن أنَّ فـی ال   «با عنوان کتاب  فصل سوم

الاحتجـاج علـی اھـل      -٢بھ پاسخ گویی بھ اشکالات وارده پرداختھ است. » تناقضاً
کھ در جلد نخست ذیل بـابی بـا عنـوان     ق) ۶٢٠ .اثر ابومنصور طبرسی (د اللجاج

مُتشَابھةً تحتاج الی التأویل علـی  قرآن لیَ زندیقٍ جاءَ مسُتدَلاً بآی منَِ الاحتجاجُھُ عَ«
بھ موارد فراوانی از آیات متناقض بھ ھمـراه   »أنَّھاَ تَقتضَی التناقضَ و الاختلاف فیھ

البرھان فی علـوم  )  ق ٧۴۵ .زرکشی (دق  ٨سدۀ پاسخ آنھا اشاره کرده است. در 
حـدوداً    (معرفة موھم المختلـف) در بابی تحت عنوان خود را نوشتھ است او قرآن ال

  مورد از موارد اختلاف و تناقض را بھ ھمراه پاسخ، بیان کرده است. ٢۵
، قـرآن فـی اعجـاز ال  قرآن معترک الا -١دو اثر از سیوطی است. ق  ١٠سدۀ در 

ورود مشکلة حتی یوھم التعارض بـین  «در جزء اول در (الوجھ السابع) باعنوان کھ 
، قـرآن الاتقان فی علـوم ال  -٢کند. مورد از این تعارضات اشاره می ٢٠بھ  »اتالآی
چھـار   »و مـوھم الاخـتلاف و التنـاقض   قرآن مشکل ال«تحت عنوان  ٤٨در باب کھ 

علـت   ٤زرکشـی بـھ    البرھانمورد از آیات مورد اختلاف را بیان، سپس بھ نقل از 
 ١١١٠د.محمد باقر مجلسی (ق  ١٢سدۀ پرداختھ است. در قرآن از علل تناقض در 

، در جلـد  لدرر اخبار الائمة الاطھـار  معةبحار الانوار الجا) در کتاب روایی خود  ق
(بـاب احتجاجـات    »قـرآن  رد التنـاقض فـی ال  « ی بـھ عنـوان  بـاب قـرآن  کتاب ال ٩٠

گشـوده و در آن  و امثالـھ)  قـرآن  امیرالمؤمنین علی الزندیق المدعی للتناقض فی ال
اشـاره کـرده   آیات مورد  تعارض و تنـاقض ھمـراه بـا پاسـخ آنھـا      مورد از  ٢٠بھ 



   157   .......................  ... هاي عالماناقض در قرآن: خاستگاه، سیر تاریخی و روشتنعدم مسأله 

) کتابی ق ١٢٠٣د. ( محمد امین بن خیر الله الخطیب العمریق  ١٣سدۀ است. در 
تـألیف کـرده و   قرآن تیجان التبیان فی مشکلات الدر یک جلد و تفسیرگونھ بھ نام 

بحث از مباحـث  م ٦٤مشکلات لغوی، نحوی، بلاغی و اعتقادی بھ ھمراه بھ در آن 
 .دادپاسخ متناقض نیز  بھ آیات متعارض ومیان محکم و متشابھ پرداخت و در این 

از  توشیح التفسیر فی قواعد التفسـیر  -١در دست داریم: دو اثر مھم ق  ١٤سدۀ در 
ایـن  فصل سـوم از بـاب اول   او در  ق). ١٣٠٢د. ( میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی

ھة الطاعنین فی کلام رب العالمین) شبھاتی را مطـرح  کتاب ذیل عنوان (فی دفع شب
 -٢مـورد از تناقضـات اشـاره کـرده اسـت.       ٩باب ثـانی بـھ    ١٦کرده و در فصل 

است و ایشـان  (معاصر) از  محمد ھادی معرفت  الكریمقرآن شبھات و ردود حول ال
 ، با طرح این سؤال کھ آیاقرآنتناقض نمونی كتاب تحت عنوان  در سومین باب از

تناقض وجود دارد؟ سابقھ این بحث را بـھ زمـان صـحابھ رسـانده و بیـان      قرآن در 
ھای نخسـتین تـاریخ اسـلام بـرای     از سدهقرآن دارد کھ توھم متناقض نما بودن می

روی داده و صحابھ و ائمھ اھل بیت(ع) نیز در مواردی بھ توضـیح و رفـع    بسیاری
و عوامل پیدایش، ذھنیـت یـاد شـده    اند و پس از تحلیل علل چنین شبھاتی پرداختھ

را مطرح و سپس بـھ  قرآن از آیات متناقض  مورد و ٢٥را از زبان زرکشی بیان و 
    آنھا پاسخ داده است.

  توسط مستشرقانقرآن نیم نگاهی به بحث تناقض در 
خ و علـوم  یخ دربـاره معـارف، تـار   یدر طول تار یمطالعات مختلفخاورشناسان 

ن یند. بنـابرا یپافشاری نما قرآنبودن  یانیر وحیاند بر غ دهیانجام داده و کوشقرآن 
و یـا   یحیاز منابع مس ـقرآن اخذ  ،قرآنبودن  یمانند: بشر، اند اتخاذ كرده یا یمبان

 .قـرآن  یمنـد  خیو تـار  ین ـیزمانـھ، تجربـھ د   از فرھنگقرآن  یریرپذی، تأثیھودی
و خاورشناسـان  و پژوھان قرآن  كریم از سویقرآن معرفت شبھات وارده برساحت 

ھای در قسمت زمینھ :كندزمینھ ھای آن را بھ دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می
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را اساساً بھ عنـوان وحـی آسـمانی بـاور     قرآن كھ خاورشناسان  ھایخارجی دیدگاه
پرداختھ پیامبر(ص) و برخاستھ از ھوش و نبوغ و ذكاوت  ندارند و آن را ساختھ و

 ھای داخلی شبھات كھ بھ دلیل ھمگام و دیگر زمینھ دداننو روشن اندیشی وی می
  .با روند پیشرفت علوم پدید آمده استقرآن ھای  مفسرّان از نبودن برداشت
دانـد:  این كتاب، شبھات وارده از سوی معارضان را پنج قسم مـی  ھاو در مقدم

از فرھنـگ زمـان    قـرآن  . تـأثیر پـذیری   ٢از منـابع زمینـی   قـرآن  . الھام گیری ١
. احتمـال  ۵تاریخی، ادبی و علمی.  . وجود اشتباھات۴.  تناقض نمونی. ٣جاھلیت. 

 )٢۶۵ ،شبھات و ردودمعرفت، ( قرآنراه یافتگی تحریف بھ 
توان گفت اختصاصاً مستشرقان بھ رفع تعارض دو بھ لازم بھ ذکر است کھ نمی

ال بـردن  زیـر سـو  قـرآن  اند بلکھ اشکالات، در قالـب تنـاقض در   دو آیات پرداختھ
خاورشناس در خصـوص  دیدگاه چند اختصار است کھ در این جا بھ قرآن وحیانیت 

  شود.تناقض اشاره می
مسـلمانان،   یریاست كھ در مـورد مـذاھب تفس ـ   یھر، از جملھ مستشرقانیگلدز

، بھ قرآنكھ  کند ین صفحات كتاب خود اشاره میاو در نخست .اظھار نظر نموده است
از جھت اضطراب نص، ھماننـد   یچ كتابیندارد و ھ یاحدجھت تعددّ قراآت، نص و

معتقـد   یشود كـھ جمع ـ  یافت نمی یگذارچ كتاب قانونید: ھیگو یست او مینقرآن 
ن نصوص است و حال آن كھ نـص آن  یتر یمیو از قد یالھ یباشند كھ آن نص وح

قـرآن  در مـورد   ین اضـطراب و ناپـدار  ی ـآن چنـان كـھ ا  ؛مضطرب و ناپدار باشـد 
وع اخـتلاف قـراآت،   یھر معتقـد اسـت بـا ش ـ   یگلـدز  .)۴ھر، یگلـدز (شـود   یم ـ افتی
ان كثـرت اسـت. او   ی ـان نمود. عدد سبعھ ھم بیت سبعة احرف را بیامبر(ص)، روایپ
ان داشت كھ دامنھ اختلاف یب یت (سبعة احرف) را ھنگامیامبر(ص) رواید: پیگو یم

، مقصـود از عـدد در   ش نھـاده بـود و ظـاھراً   یرو بھ افزاقرآن قراآت در مورد نص 
كـھ گرچـھ در جوامـع     یتیروا؛ستیت سبعة احرف، مفھوم عدد ثابت از ھفت نیروا
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د قاسم بـن سـلام   یعب یمثل اب یشخص مطمئن یاھل سنت نقل شده است، ول یثیحد
رمسند بودن، نمـوده اسـت. بلكـھ    ی) آن را محكوم و مطرود بھ شاذ و غق ٢٢۴ د.(

ان كثرت است یبر اختلاف قراآت باشد، ب یلیدلكھ  یدر صورت یمقصود از سبعھ، حت
، یشده است و ھر كدام از آنھا بـھ طـور مسـاو    نازل یبر حروف فراوانقرآن و لذا 

  . )۵۴ ھمو،( كلام خداوند و درحد اعجاز ھستند
بـھ جھـت اخـتلاف در    قـرآن  د دارد، اضطراب نـص  یھر بر آن تأكیچھ گلدز آن

. امـا  اسـت ث سـبعة احـرف   یبھ استناد حد امبر(ص)یپ ید آنھا از سوییقراآت و تأ
سـت  ین یث سبعة احرف قطع ـیاند، اساس حد ادآور شدهیز یشان نیچنان كھ خود ا ھم

توانـد   یت سـبعة احـرف نم ـ  یست. رواین سبعة احرف و قراآت نیب یا چ رابطھیو ھ
ك ی ـش از یامبر(ص)، ب ـی ـرا در زمـان پ یز؛اختلاف در قـراآت باشـد   یبرا یھیتوج

برخـوردار نبـوده اسـت.     یچ گونـھ اضـطراب  یاز ھقرآن شتھ و نص قرائت وجود ندا
بھ وجود آمـد، امـا بـا نظـارت ائمـھ أطھـار(ع)،        یگرچھ اختلاف قراآت در موارد

  داشتند. یان میح را بیھمواره ثابت ماند و آنان قرائت صح ،قرآن نص
د: ی ـوگ یدانـد. او م ـ  ینم ینص ثابت یرا داراقرآن ھر، یز، مانند گلدزیبلاشر نرژی 

فـھ  یتـا خلافـت خل   ق) ٣۵((ع) یعل ـامام خلافت زمان كھ از  یعنیسال،  یدر مدت س
لات ین مـدت تمـا  ی ـرسـد. در ا  یاوضاع مبھم بھ نظر مق)  ۶۵(عبدالملك  یپنجم امو

د ی ـافزا یچنان بر نفـوذ خـود م ـ   مصحف عثمان ھم یشوند. ول یبا ھم رودررو م یمختلف
  .)٨۶ -  ٧٧(بلاشر، ن نموده است یرا تدواست كھ آن  یا بان آن، فرقھیرا پشتیز

آن اسـت كـھ    ،قـرآن ن سخن در مورد یتر د: خطرناكیگو ین میعبدالصبور شاھ
را بـا قرائـت بـھ معنـا بخواننـد و نـھ       قـرآن  ن مجاز بودند یمسلم«د: یگو یبلاشر م

گـر (قرائـت   یحـرف د  یجا یدر واقع اباحھ قرائت حرف» حروف و نصوص آن را...
آن ھـم  ؛ل بـود یر و تسـھ یسیامبر(ص) بھ جھت تیموقت در عھد پ یبھ معنا) رخصت
 دیرس ـ انی ـپا ھـا در زمـان عثمـان بـھ     نھین زمیكھ فرد آموختھ بود. ا یبراساس قرائت
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   .)٨۵ ن،ی(شاھ
ان داشـتھ اسـت   ی) بق٣١٦ د. ( یسجستان المصاحفكتاب  در مقدمّھ یآرتورجفر

  اختلاف بودند.   یادار  ست و مصاحفینقرآن .. .ر ویكھ قراآت شاذ و تفس
است كھ بھ علّت اخـتلاف قـراآت، كـھ از    بر این باور  ینولدكھ، مستشرق آلمان

 یشـود. و  یافـت نم ـ یقـرآن   یبـرا  یشده اسـت، نـص واقع ـ   یاختلاف لھجات ناش
نبـوده   یر در نـص عثمـان  یی ـتغ یبـرا  یشود كھ راھ ـ ید: از اخبار استفاده میگو یم

 یعن ـی ،قـرآن ان آن نص ین متصدی.. بنابرااگر در آن خطا ھم بوده باشد. یحت؛است
در لغـت و   یز، از خطـا و تھمـت كوتـاھ   ی ـامبر(ص) نیپ یعثمان و عاملان او و حت

  .)٨٧ ھمو،(بھ دورند قرآن مضمون 
سـت.  یرفتـھ ن یعھ پذیاساس و از نظـر ش ـ  یبقرآن ات مذكور در مورد جمع یلذا روا

  ست.ین یرفتنیاست، پذ ن منشأ شبھات مستشرقانیتر ث سبعة احرف ھم كھ مھمیحد
و در رأس  یبلاشـر و آرتـور جفـر   ، ھریدگاه مستشرقان، مانند گلدزیبنابراین د

اند، و نسبت تنـاقض یـا    اظھار نظر كردهقرآن گران، كھ در مورد یآنان، نولدكھ و د
را قرآن  یآور استوار است كھ جمع یاتیاند، عمدتاً بر روااختلاف و یا اضطراب داده

 یآور در زمان عثمـان، جمـع   ،قرآنن اخبار، یدانند. طبق ا یر(ص) نمامبیدر زمان پ
را ی ـبخواننـد. ز  یو با ھر حرف ـ یرا بر ھر قرائتقرآن ن ھم مجاز بودند یشد و مسلم

گر یكـد یل كلمات مترادف و ھم معنـا بـھ   یبر ھفت حرف نازل شده بود و تبدقرآن 
ات ی ـدر حقـرآن   یورآ دانـیم کـھ جمـع   كھ می یشد. در حال یمجاز شمرده م یامر

. پس پذیرفتانجام میامبر(ص) یامبر(ص)، بھ قلم كتاّب مخصوص و با نظارت پیپ
قـرآن  بھ مـتن   یچ ربطیاز ارتحال حضرت، جمع در شكل واحد صورت گرفت و ھ

وعده حفظ قرآن ژه آن كھ یبھ و؛بدھد یرییچ كس مجاز نبود در آن تغینداشت و ھ
  .د بر حفظ آن نظارت كامل داشتندت ھم خویخود را داده و خاندان ولا
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  هاي رفع تناقض در تألیفات عالمان اسلامیروش
ھای عالمـان اسـلامی، در منـابع    عی شده تا بھ طور کلی روشسدر این قسمت 

ھایی مورد بررسی قرار گیـرد.  متعدد، از آغاز قرن سوم تا قرن حاضر با ذکر نمونھ
توسط افراد، اعم  ای طرح یک شبھھعلت بیان این قسمت، این است کھ اگر از ابتد

از آنھایی کھ سؤال برایشان جنبھ استفھامی و تحقیق داشـتھ و چـھ آنھـا کـھ جنبـھ      
توسـط  پرسشھا ھا مستدل و منطقی بود باز ھم امروزه ھمان اعتراض و عناد، پاسخ

آن اسـت   این جا سعی بـر  در شد. بنا براینافراد دیگر وبھ شکلی جدید مطرح نمی
ی بھ کار گرفتھ شده توسط عالمان اعم از روش لغوی، تأویـل ادبـی و   ھاکھ روش

بلاغی، محکم و متشابھ، ناسخ و منسوخ، حقیقت و مجـاز، کنایـھ، روایـات اسـباب     
  شود.  ھایی) بیان النزول،  (نمونھ

  الف) روش لغوي
بــرای قـرآن  ھـای  از ابتـدای پیـدایش علـم تفسـیر، فھــم مفـردات و تـک واژه      

ھـای  رفتھ است، کما این کـھ  فرھنـگ  مھم و ضروری بھ شمار می مسلمانان امری
نوشتھ شد و تفاسیر اولیھ ھم بر ھمـین اسـاس نوشـتھ    قرآن لغت برای فھم مفردات 

  اند. برخـی از دانشـمندان مسـلمان در مـورد وجـوه مختلـف معـانی واژگـان،         شده
قرآنی فردات برخی ھمانند راغب بھ صورت الفبایی، م ھایی نوشتند، چنان کھکتاب

را شرح دادند. لذا دانستن کاربرد یک کلمھ در معـانی مختلـف ضـروری بـھ نظـر      
توجھی بھ کـاربرد یـک کلمـھ    شود و ھمین بیھایی اشاره میرسد. کھ بھ نمونھمی

  موجب توھم تعارض شده است.در معانی مختلف 

  نمونه اول
١ .»                       ... «

ست کھ سھ روز جز بھ ا استجابت دعای تو این گفت: نشانھ« :)٤١ ،عمران آل(
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: «اما در مقابل آن، آمده .»سخن نخواھی گفت (بامردم) رمز اشاره و    

              « تجابت دعای تو این است کھ اس. )٤١یم، (مر

شب قدرت تکلم با مردم را نخواھی داشت کھ در آیھ اول عدم صحبت در  سھ
آمده »لیل «دیگر این عدم تکلم در شب و با کلمھ و در آیھ «یوم«روز با کلمھ 

در زبان عربی »یوم«کلمھ  پاسخ این است کھ است و ظاھراً با ھم تناقض دارند.
شود، مانند آیھ  یعنی فاصلھ طلوع وغروب خورشید گفتھ می »روز«گاھی بھ معنی

شود. مانند آیھ  روز اطلاق می بھ مجموع شب و »یوم«سوره حاقھ و گاھی ھم  ٧
مند شوید. و منظور از  ھایتان سھ روز بھره سوره ھود کھ چنین است: در خانھ ٦٥

 یعنی ھمانگاھی بر شب  »لیل«است و ھمچنین کلمھ  شبانھ روز) (سھ »یوم«

: «ساعاتی کھ خورشید در افق پنھان است، مانند آیھ     « )٢ ،الضحی (

: «و روز دلالت دارد مانند و گاھی ھم بر مجموع شب           

  ...« )موسی چھل شب (شب و روز  یاد آور موقعی را کھ بھ: «)٥١، ةبقرال

انھ روز کامل شب در این آیھ بھ معنای یک »لیل «. کھ کلمھ»لی) وعده دادیممتوا
شود کھ کلمھ یوم و با این مقدمھ روشن می .)١٢٨ ی،یخو( استفاده گردیده است

و در زبان عرب بھ طور فراوان استعمال شده قرآن معنای تمام شبانھ روز در  لیل بھ
مطرح کردند حل  حضرت زکریا کھ  در مورد استجابت دعای است. لذا تناقضی

شود. چرا کھ ھر دو بھ یک معنی (یعنی سھ شب و روز متوالی) بوده و یکدیگر  می
و یوم  آید، کھ لیل فقط بھ معنی شبکنند. و تناقض وقتی بوجود می را تفسیر می

  فقط بھ معنی روز باشد کھ خلاف آن در زبان عربی ثابت شده است.

  نمونه دوم   
در  د عذاب قوم ثمود الفاظ متفاوتی را ذکـر کـرده اسـت مـثلاً:    خداوند در مور

ھـا   اعـراف عـذاب آن   ،٧٨در آیـھ  ؛ذاریات عـذاب قـوم ثمـود، (صـاعقھ)     ،٤٤آیھ 
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بیـان   ھا (صیحة) بیان شده اسـت و لـذا   ھود عذاب آن سوره ٦٧(رجفھ) و در آیھ 
و مفھـوم   این موارد متعدد، باعث توھم تناقض شده است. در ابتدا لازم است معنـا 

  (الصاعقة، الرجفة و الصیحة) روشن شود.
 در) ٤/١٢٨، یقرش ـ( رعـد صـدای  بـھ معنـای شـدت     »صعق«صاعقھ از ریشھ 

خیـزد و  صاعقة بھ معنای برق و آتشی است کھ از ابر بر می ٤٤ھ یآ سوره ذاریات
و گاه بھ  مرگ)(یبھ معن یگاھ«(صاعقھ) و یا این کھ بھ معنای صیحھ شدید است 

كـھ از   یدیشـد  ین واژه غالباً بھ صدایاست، ا (آتش)یو گاه بھ معن ب)عذا(یمعن
 یشود كـھ ھـر سـھ معن ـ    یاست، گفتھ م یزد و توأم با آتش مرگباریخ یآسمان برم

  .)٢٢/٣٦٧، رازییمكارم ش( »(مرگ و عذاب و آتش) در آن جمع است.
 یصـدا  یگوید: صیحة در لغت بـھ معن ـ می »صیحھ«فخر رازی در باره معنای 

تنھا اختصاص  ید ولیآ یرون میب یوانیا حیاست كھ معمولاً از دھان انسان  یمیظع
شـود. در ایـن آیـھ منظـور از      یم را شامل م ـیعظ یبھ آن ندارد بلكھ ھرگونھ صدا

) ١٨/٣٧١ ،مفاتیح الغیـب ، یفخر راز(صیحة، صدای وحشتناک و بلند صاعقھ است 
  (بھ نقل از ابن عباس).

گوید: رجفة از ریشھ (رجف) بھ معنـای لرزیـدن و   می »رجفة«او در باره معنی 
لرزاندن است و بھ آن اضطراب شدید نیز گفتـھ شـده. در ایـن آیـھ یـا بـھ معنـای        

ست کھ در اثر عذاب الھی یا بھ معنای لرزیدن زمین او رعشھ بدن قوم ثمود است 
   .)١٤/٣٠٨ ،ھمان( بوده است

است كھ از آسمان  یرعد و برق د بیان کرده کھ صاعقھیطبرسی بھ نقل از ابو ز
سـت از  ا ) و بھ نقل از ابن عباس گفتھ صـاعقھ عبـارت  ٩/١١٥ طبرسی،د. (یفرود آ
د: رجفـة ھمـان   یگو) او ھمچنین می٢٣/٣٢٠، ھمو( ایو یا ھر عذاب كشنده عذاب

ن را بلرزه در آورد و اصل رجفة، حركـت  یكھ زم یا حھیصاعقھ و یا زلزلھ و یا ص
  .)٩/١٥٩ ،ھمو(وحشتناك است 
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د اسـت، ماننـد   یدن و اضـطراب شـد  ی ـلرز یرجفة بھ معنا«گوید: طباطبایی علامھ 
را كھ قوم صـالح بـا آن    یات مورد بحث، عذابیا ودر آین و تلاطم در دریزلزلھ در زم

حة و در آیـھ  یھود آن را ص ـ سوره  ٦٧ھ یخوانده و در آ »رجفة« اند، دهیبھ ھلاكت رس
ن بـدان علـت اسـت كـھ نوعـاً      ی ـده اسـت. و ا ی ـنام »ھصـاعق « اعراف آن را سوره ٧٨

سـت،  یز بدون رجفـھ و زلزلـھ ن  یھولناك و ن یحھ و صدایبدون ص یآسمان یھا صاعقھ
بـھ   یز وقت ـی ـن یشود، و اھتزاز جو یھا باعث اھتزاز جو م ن گونھ صاعقھیا چون معمولاً

  .)٨/٢٣٠ ،ییطباطبا(» كند یجاد زلزلھ مین شده، ایدن زمیرسد باعث لرز ین میزم
گونھ نتیجھ گرفت کـھ: رعـد و   توان با توجھ بھ معانی ذکر شده اینبنابراین می

برق ھم شامل آذرخش (صاعقھ) است و ھم شامل صدای بلند (صیحھ) و ھم لرزش 
ای بدون صدای بلند نیست و ھـیچ صـدای مھیـب و بلنـدی     (رجفھ) و ھیچ صاعقھ

  بدون لرزش و ارتعاش نیست.

  لاغی و ب یل ادبیب) تأو
بلاغت در لغت بھ معنی شیوا سخن گفتن و در اصطلاح مطابق بـودن کـلام بـا    

مفسّـر  و بھ مقتضای مقام موجز مختصر مؤکد آورنـد.   مقتضای مقام یا فصاحت آن
آگاه شـود ابتـدا بایـد از علـوم     قرآن و آن کسی کھ بخواھد از نکات معنوی قرآن 

زد کلام خدا و زیبایی آن را درک اگر از آنھا غفلت ور و آگاھی یابدقرآن بلاغی 
  نکرده است.

  نمونه اول
 «آیھ       «  ،(مكھ) ن شھر مقدسیقسم بھ ا« ):١(البلد» «   

    «  ،اشاره کرد و این کھ چرا  »و قسم بھ شھر أمن(مكھ)): «٣(التین

  خورم؟! فرموده قسم نمییک جا بھ شھر مکھ قسم خورده و یک جا 
  را بـھ ھمـان معنـای منفـی آن گرفتـھ و       » اقسـم لا« در مورد این آیھ طبرسـی 
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كھ تـو در   ن شھر و حال آنیخورم بھ ایسوگند نم یعنید: یگوید: ابو مسلم گومی
برنـد و  یتو را م یت و آبرویثیت و حیو عرض و شخص یشویآن ھتك حرمت م

ن بلـد  ی ـا یحرمـت تـو را ھتـك نمودنـد پـس بـرا       یكنند و وقتیتو را احترام نم
   است. نمانده یاحترام

گوید: ھمھ مفسرّان اتفاق نظر دارند بر این کھ منظور از بلد فخر رازی می
 ...«سرزمین مکھ است بھ دلائل فضایل آن کھ عبارتند از: شرافت مقام ابراھیم 

          ... «)انجام مناسک حج در این  و) ١٢٥، ةربقال

... «سرزمین          ...«  ،ی اھل مشرق و قبلھ) ٩٧(آل عمران

... «و در آیھ و مغرب بودن آن              ... «)ةبقرال ،

فروان خداوند بھ این سرزمین  و با استناد بھ آیات مختلف و بیان فضایل) ١٤٤
   .)٣١/١٦٥، اتیح الغیبفمفخر رازی، ( کندمی قسم یاد

ای آن را نفی بـرای  ) و عده١/١٨٤، مغنی اللبیبداند (ابن ھشام لام را زائد می
آن را لام ابتدائیھ کـھ  ) ٢٩٨ صای ھم مانند بنت الشاطی (عده دانند وآیھ قبل می

زائد در صـدر کـلام را نفـی     »لاء«آمده است. او در  »لا«اشباع شده و بھ صورت 
ولـی در   .دانـد کرده و زائد بودن را حکایت از غیر قابل طرح بودن یک مسألھ می

بـا یـک روش اسـتقرائی در مـورد     ایشان داند آغاز کلام اھتمام و توجھ بھ آن می
لا نفی گوید: در ھیچ جا فعل قسم با بھ ھمراه فعل قسم آمده، می لاتمام آیاتی کھ 

بھ غیر خدا نسبت داده نشده است و سپس بھ راز بیانی در این آیات اشـاره کـرده   
چرا کـھ در مـواقعی    .نیاز استکھ در چنین تعبیراتی، خداوند از سوگند خوردن بی

شـود و  کھ اطمینان و یقین باشد فقط از این اسلوب (نفی با فعل قسم) اسـتفاده مـی  
بھ قسم است چون بحث از اعتماد و یقین اسـت   نفی حاجت »لا«در واقع مقصود از 

  )٣٠٠ ،ھمو(
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این آیھ نـھ   .بنابراین با پذیرش این کھ در آیھ (لا اقسم) راز بلاغی نھفتھ است
  است.نیز کند بلکھ تأکید قسم تنھا قسم را نفی نمی

  ج) حقیقت و مجاز
ر بـر  اند، ولی جمھوای آن را انکار کردهکھ عدهقرآن یکی از مباحث مطرح در 

ای بر آن شـدند تـا   ھم وجود دارد، مجاز است. بر این اساس عدهقرآن آنند کھ در 
  توان بیان کرد عبارتند از:  ھایی کھ میتعارض را بھ این روش پاسخ دھند. نمونھ

  نمونه اول
 ...«آیھ                        « حج، (ال

د یعذاب خدا شد یستند، ولیكھ مست ن ی، در حالینیب یو مردم را مست م): «٢
این عقیده است کھ مستی مردم از باب مجاز است و شدت ھول و  . معرفت بر»است

ھراس قیامت نھ این کھ مستی واقعی و یا بھ وسیلھ مواد مسکر باشد و ادامھ آیھ مؤید 
شبھات مردم درحقیقت مست نیستند ( این مطلب است و خداوند تأکید کرده کھ

  .)٢٦٢، وردود

  نمونه دوم
  «آیھ     .         «  ،با آیھ) ٢٣- ٢٢(القیامة »  

                      « ،سید . )١٠٣(الأنعام

در این آیھ بر  »نظر«گوید: عالمانی از عدلیھ و امامیھ ھمھ معتقدند کھ می یمرتض
حقیقت  »انتظار«بھ معنای  »نظر«دو حالت است نگاه کردن با چشم مجازی و 

    .)١/٦١، یامال( است.

  د) کنایه
شـود   یاز آن استفاده م یاست كھ در ھر زبان» ھیكنا«از وجوه مھم بلاغت  یكی

نـده  یمنظور از کنایھ آن اسـت كـھ گو   .دارد یطولان یا ز سابقھین یو در زبان عرب
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م، از یآشكارا و بھ طـور مسـتق   یاستفاده از لفظ یرساندن مقصود خود، بھ جا یبرا
مـورد نظـر او    یم بـر معنـا  یمسـتق  ری ـكند كھ بھ طور غ یاستفاده م یا ا جملھیلفظ 

  . كند یدلالت م

  نمونه اول
بیان کرد و بیشتر روش قاضی عبدالجبار  توانآیاتی کھ در این رابطھ می

... «معتزلی  است، آیھ            ...«  ،او  ).٢(الحج

ی آیھ دال بر این ادامھاز شدت عذاب خداوند و  گوید مستی مردم کنایھ استمی
  .)٢٠٩، قرآنتنزیھ السید مرتضی، ( مطلب است

  نمونه دوم
 «چنین در مورد آیھ قاضی ھم                

         َ«  ،در مورد مقدار روز قیامت پنجاه ھزار و ) ٤(المعارج

  .)٣٢٩ ،ھمان(داند ھزار سال را کنایھ از طولانی بودن آن زمان برای کفار می

  شابهمحکم و مت ـ)ه
ات متشـابھ،  یشوند و وجود آ م مییبھ دو دستھ محكم و متشابھ تقسقرآن ات یآ

در حالی كـھ بـا ارجـاع     .دھد ات سوق مییمخاطب را بھ سوی متناقض ھم بودن آ
  شود. نما حل می ات متناقضیات متشابھ بھ محكم، مشكل آیآ

«سیوطی آیھ            « یھ را جزء آیات متشابھ و آ»            
                        «  ٢/٣٩ھ است (دانسترا جزء آیات محکم(.   

  و) ناسخ و منسوخ
تعـارض در   ،ای از عالمـان مسـلمان  با توجھ بھ پذیرش مسألۀ نسخ توسط عـده 

  شود.  بعضی از آیات مرتفع می
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  نمونه اول 
« آیھ                         « آل)

 یزكاریو پرھ یحق تقو د، آن چنان كھیا مان آوردهیكھ ا یكسان یا« :)١٠٢عمران، 

«و آیھ » ...است تقوا پیشھ کنید       ...« )ن یبنا بر ا« :)١٦ ،تغابنال

 ١٠٢ھیآ« گوید: طبرسی می .»دیشھ كنیپ یالھ ید تقوایجا كھ در توان دار تا آن
ز روایتی از امام ی) و نیع و سدی(قتاده و رب آل عمران منسوخ است بھ نقل ازسوره 

« (ع) و معنی آیھ صادقین         ...« دازه قدرت خود انھ این است کھ ب

  .)٤/١٨٨ ،طبرسی(» دید و اطاعت كنیاز خدا بترس

 «...گوید: آیـھ  فخر رازی می            «...   چـرا کـھ    .منسـوخ اسـت

وقتی این آیھ نازل شد کار بر مسلمانان سخت شد و معنـی آن ایـن بـود کـھ حتـی در      
و دائمـاً در حـال شـکر     هکفـران نعمـت نکـرد    یک چشم بر ھم زدن انسـان معصـیت و  

«چــون بنــدگان طاقــت چنــین کــاری را نداشــتند آیــھ  و گــزاری باشــد         

      ...« کنـد کـھ   البتھ ایشان این نظر را بیـان مـی   نازل شد و آیھ قبل نسخ شد و

 «... چرا کھ معنی .ای ھم با نسخ این آیھ مخالفندعده            «...   یعنـی

شـود  از ھمھ گناھان دوری کنید و اگر نسخ شود باعث مباح شدن بعضی از گناھان مـی 
  .)٨/٣١١، مفاتیح الغیبفخررازی، (

 «...بنابراین طبق نظر فخر رازی و طبرسی  با پذیرش نسخ آیـھ          

    «... باید گفـت کـھ طباطبـایی    شود. البتھ مسألھ تناقض این دو آیھ حل  می

« گوید:نظری غیر از آن دارد او می               ...« ند شامل حال توا یم

ن دستور را یتواند در خور قدرت و فھم خود ا یو ھر كس م ھمھ مراتب تقوا بشود
ست كـھ ھمـھ افـراد بتواننـد آن را بـھ دسـت       ین یزیچ یامتثال بكند. اما حق التقو

، یر بـاطن ین مس ـی ـر انسـان دارد و در ا یشھ در باطن و ضمیرا این حق ریز .ورندآ



   169   .......................  ... هاي عالماناقض در قرآن: خاستگاه، سیر تاریخی و روشتنعدم مسأله 

بـھ   یدا ھست كھ جز افراد دانشمند پیناپ ییبس دشوار و خطرھا یمواقف و معاھد
ز در ی ـو ن كھ تقوا را در آن مراحل حفظ كند نیبرد. تا چھ رسد بھ ا یآن مواقف نم

گـردد.   یمتوجھ آن نم ـ ین كسامخلصاست كھ جز  یدقائق و لطائف یر باطنین مسیا
مـردم آن را مقـدور نفـس     یار مرحلھ از مراحل تقوا ھسـت كـھ فھـم عـام    یچھ بس
  داند. ینم یانسان

« ھ:ین آیبنا بر ا               ...« مختلف  یھا است كھ ھمھ فھم یكلام

و درك آن را بـا   كند و صاحب ھر مرحلھ از فھم یدرك م ییك آن را بھ معنایھر 
 یا لھین كـلام وس ـ ی ـا د. ضـمناً ی ـنما یق میداند، تطب یخود مقدور م یكھ برا ییتقوا

 ...« ھ:ی ـاز آ یعن ـیگـر  ید یشود كھ شنونده از كلام ـ یم               

                «د را در ھا خو ن است كھ انسانیبفھمد كھ منظور از آن ا

ن مقـام و اسـتقرار در   یدن بھ ایقرار دھند و رس یصراط بھ دست آوردن حق التقو
  ش سازند.یآن را ھدف ھمت خو

 «... ھ:یآ یعنیھ فوق یجھ، از دو آیدر نت           «... ھ یو آ»     

          ...« ھمـھ مـردم را    یتعـال  یاشود كھ نخسـت خـد   ین استفاده میچن

 یرنـد و بـرا  یر قـرار بگ ین مس ـینموده و دستور داده كھ در ا یدعوت بھ حق التقو
  ن مقصد تلاش كنند.یدن بھ ایرس

دعـوت بـھ اصـل     یھ اول ـی ـگویـد: آ ایشان اختلافی در مضمون نمی بیند و می
 طباطبـایی، كنـد (  یان م ـی ـن مقصد را بیمودن راه ایت پیفیھ دوم كیمقصد دارد و آ

 ٣/٥٧١( .  
ن درجـھ  یتـر  ین و عـال یآخـر  یكـھ حـق تقـو   ؛آمدنیـز چنـین    تفسیر نمونھدر 

«بـا آیـھ    یگونھ منافاتچیو ھ است یزگاریپرھ               ...«   نـدارد و

اسـاس   یب ـ یبھ كل ـ یگریلھ دیوسھ ب یكیھ و نسخ ین دو آیگفتگو درباره تضاد ا
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  است.  
ھ اول اسـت و  ی ـص در آید و بھ اصطلاح تخص ـیان قیقت بیقھ دوم در حیالبتھ آ
 یان قدما گاھیدر م جا كھ ظاھراً از آن .كند یانسان م یید بھ مقدار توانایآن را مق

ھ ی ـكـھ آ  یممكن است منظـور كسـان   و شده یاطلاق م »صیتخص«بر  »نسخ«كلمھ
 ازی،مکـارم شـیر  (بـوده باشـد    »صیتخص ـ «اند ھمـان  ھ اول دانستھیدوم را ناسخ آ

 ٣/٢٨( .  

  ات سبب نزولیز) روا
 از آیات کھ نمیبرخی با دو نوع از آیات و سور مواجھ ھستیم: الف. قرآن در 

سبب نزول خاصی برایشان پیدا کرد و آیاتی ھسـتند کـھ بـدون مسـبوق بـھ       توان
 ای و یا سؤال و پرسشی کھ ھمموجب و انگیزه خاصی ھستند و ھیچ حادثھ و واقعھ

وحی روی داده باشند مربوط نیستند و فقط باید انگیزه عـام و کلـی   زمان با نزول 
ھا حستجو کرد. ب. آیات و سوری کھ دارای سبب نزول خاصی ھستند و  برای آن

این بخش از آیات و سور عبارت از ھمان بخشی است کھ معمولاً در کتب تفسیر و 
  .)١٩حجتی، یا در کتب مستقلی راجع بھ اسباب نزول گفتگو می شود (

  نمونه اول
«آیھ          « یدار یا و برجستھ میو تو اخلاق عظ): ٤ ،قلم(ال .

«با آیھ       « )برتافت. در مورد  ید و رویچھره در ھم كش): ١، عبس

نظر ھستند و معتقدند کھ این آیھ در   تفسیر این آیھ سید مرتضی و طبرسی ھم
عالمان اجماع «گوید: ولی فخر رازی می .بن ام مکتوم بوده است مورد عبدالله

(ص) است و نابینا ھم عبدالله بن ام  دارند بر این کھ عبس و تولی در مورد پیامبر
ھر زیرا  .مکتوم و عبدالله مستحق چنین تأدیبی از جانب پیامبر(ص) بوده است

با تکرار شنیده و میچند نابینا بوده ولی صدای پیامبر(ص) با سران قریش را 
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و دوم این کھ اسلام سران قریش باعث اسلام جمع  باعث اذیت ایشان شده است
عظیمی از مردم می شد و قطع کلام باعث از دست دادن این خیر عظیم در برابر 

سوره  ٤سوم این کھ طبق آیھ  .این مسألھ حرام بود شد وھدف کوچک می
لذا کار عبدالله گناه و کار پیامبر(ص) حجرات ندا دادن پیامبر(ص) نھی شده و 

اساس مصلحت جامعھ با اصحاب  واجب بوده است و دیگر این کھ پیامبر(ص) بر
- گرفتھ و ھمچنین میکردند و در موارد بسیار این تأدیب صورت میبرخورد می

 ءسوی انبیا گوید: این آیھ مستمسکی است برای کسانی کھ بھ صدور گناه از
گویند این عتاب در برابر معصیت بوده است. ایشان این میھا  معتقدند و آن

داند آن ھم توھم تقدیم اغنیاء در عبوس بودن را ترک اولی یا ترک احتیاط می
   .)٣١/٥٣، مفاتیح الغیبفخررازی، ( »برابر فقراء

ای وجود گوید در ظاھر آیھ قرینھ) می١٩٧(ص ، تنزیھ الانبیاءسید مرتضی در 
عبوس شدن حتی در مورد دشمن و  پیامبر(ص) باشد و ،تابندارد کھ مورد ع

چھ رسد بھ مؤمنانِ مشتاق ھدایت.  .بیگانھ در خور مقام اخلاقی ایشان نبوده است

«و دو آیھ            « و»...              

   ...« نازل امیھ ارد کھ این آیھ در مورد فرد دیگری از بنیدلالت بر این د

کھ با ورود عبدالله نسبت بھ او احساس تنفر و بیزاری کرد و خود را جمع و شده 
  جور کرد و از او فاصلھ گرفت.

گوید: با توجھ بھ روایات اسباب نزول، طبرسی و طباطبائی نظـر  حجتی نیز می
عبـوس شـدن بـھ ھـیچ وجـھ در خـور شـأن         چـرا کـھ اولاً:   .انددوم را ترجیح داده

پیامبر(ص) نیست و ثانیاً: سوره عبس بعد از قلم نازل شـده و معقـول نیسـت کـھ     
فاصـلھ در  ) را دارای خلـق عظـیم بدانـد و بلا   (ص خداوند در ابتدای بعثت، پیامبر

اعتنایی بھ فقرای مؤمن سوره دوم او را بھ خاطر توجھ و اعتنا بھ اغنیای کافر و بی
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   .)٥١ص ( یای ھدایت، سرزنش کند!و پو
شود کـھ بـھ طـور    گیری میلذا با توجھ بھ روایات اسباب نزول ھم چنین نتیجھ

  (ص) نبوده است و در نتیجھ تعارضی وجود ندارد. قطع، سوره عبس در مورد پیامبر

  نتیجه
از آغـاز نـزول تـاکنون مسـتمر     قرآنی ھای عالمان در رفع تعارضات تلاش -١

 ای بیشـتر ھـای کلامـی و فرقـھ    بھ دلیل نزاعق  ٦و  ٥ھای ی در قرنبوده است ول
  است.  

توان بـھ کتـب مختلـف    ھا می برای آگاھی از آیات مورد تعارض و رفع آن -٢
ھـا،  قـرآن  و عمـدتاً تفسـیر، کتـب اعجـاز، مشـکل ال     قرآنـی  تحت عنـاوین علـوم   

  .. مراجعھ کرد..ھا وھا و شبھھمتشابھات، ردیھ
ا آشـنا  ی ـقرآن ات یبھ آ ییک دلیل مھم توھم تناقض را نگاه سطحتوان می -٣

  دانست.قرآن ات عرب و علوم بلاغت و کلاً زبان ینبودن با ادب
 ھای مختلف، سـعی در ای از ھمان ابتدای مطرح شدن اشکالات با انگیزهعده -٤

گـر بـھ عـوض    یو با طـرح سـؤالاتی د   منحرف کردن یا محو صورت مسألھ داشتھ
ھـای قبـل   ھـا در سـده   اند. بعضـی از پاسـخ  شانھ خالی کرده ییگوز پاسخجواب، ا

لذا شاھد تکـرار ھمـان مـورد و ھمـان موضـوع در      ؛اندچندان کھ باید منطقی نبوده
ایم و شاید این افراد مصداق (و لـو اسـمعھم لتولـوا...) بـوده     مقطعی از تاریخ بوده

  باشند.  
توسـط بعـض دیگـر آن تفسـیر     آن قـر در بخشی از روایات آمده: بعضی از  -٥

کدام بیان کننده و تفسیر کننده آیات دیگـر اسـت. از ایـن     ھرقرآن آیات  .شودمی
آیات را نھ بھ معنای تناقض گرفتھ شود بلکھ ایـن اختلافـات     رو بھتر است اختلاف

  است. قرآن  بھ معنی بیان بیشتر آیات
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بلکـھ در   .تناقض نیستن ان و متقدماأخرتاکثر موارد مطرح شده در کتب م -٦
در یک جا مطلـق و دیگـری مقیـد و در     .یک جا عام و در جای دیگر خاص است

کـریم  قـرآن  بخواھـد از  یک جا ناسخ و در دیگری منسوخ است و... و اگر کسی 
مطلبی برداشت کند، باید مجموع آیات یک موضوع را با ھم جمع کنـد و از ھمـھ   

  تر بھ صدر و ذیل آیات توجھ کند. مھم
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